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این نوشتار تحلیلی از جی کواکلی (Jay Coakley) از دانشگاه کلورادو درباره این مساله که «چرا سیاهان خوب می پرند؟»، معرفی  می کند. این شیوه ی  تحلیل برخی زوایای قابل توجه درباره ی رابطه ی متقابل ورزش و وضعیت فرهنگی و اجتماعی را برجسته می کند تا فتح بابی برای تبیین اجتماعی ناکامی ها و موفقیت ورزشی ایران نیز باشد.

کواکلی وی ابتدا توضیح می دهد که سیاه پوستان مخصوصا در ایالات متحده، در برخی ورزش ها کاملا سرآمد شده اندو تقریبا ورزش هایی مثل بسکتبال، دو، پرش و.. را عرصه تکتازی خود کرده اند!
بلافاصله او فرضیه هایی را مطرح می کند که علت را در ساختمان ژنتیکی نژاد سیاه می جویند اما می گوید که به هرحال چنین ژنی وجود ندارد یا تا به حال کشف نشده است!
کواکلی در کتاب «ورزش در جامعه؛ مباحثه ها و مجادله ها» بخشی را به بررسی رابطه نژاد و قومیت اختصاص داده است و تاکید کرده برخی اقوام، نژادها و ملل در برخی ورزش ها موفقیت هایی جاودانی دارند که گویا در پوست و خون آن مردم نهادینه شده است.
اما به زودی نتیجه می گیرد که چنین موفقیت و قدرتی نه در خون و ژنتیک یا هوش آن مردم بلکه در فرهنگ و تاریخ ایشان ریشه دارد! او درباره علت موفقیت سیاه پوستان آمریکا در ورزش هایی که با پرش و استقامت رابطه دارند چنین می گوید:
«رابطه و معنی پرش از یک همبافت فرهنگی نسبت به همبافت دیگر متفاوت است. پرش رابطه ای با فعالیت به عنوان راهبران جهان، مدیران عامل شرکت ها، مالکان تیم ورزشی، مربیان، دکترها و استادان دانشگاه ندارد. قدرت و نفوذی که این مردم دارند و مزایایی که دریافت می کنند به توانایی پریدن وابسته نیست. به همین خاطر است که جمله «مردان سفید نمی توانند بپرند» درباره اغلب سفید ها بی مناسبت است. جز در چند رشته ورزشی، توانایی پرش در موفقیت ها و دست یابی به قدرت و نفوذ در جهان امروز کارایی ندارد؛ مدیر عامل های سفید میلیون ها دلار در سال درآمد دارند و برایشان مهم نیست که کسی بگوید آنها نمی توانند بپرند» (P: 251)
جی کواکلی فرضیه خود را در نموداری به این ترتیب خلاصه کرده است:
	وقتی این سه شرط اجتماعی و فرهنگی گرد هم می آیند:
یک منطق نژادی (race logic) تاریخی دراز مدت که بر «فیزیکی بودن مردان سیاه» و توانایی فیزیکی درونی و نژادی سیاهان تاکید می کند
+
یک تاریخ طولانی جدایی و تبعیض نژادی که فرصت های مردان سیاه برای دستیابی به موفقیت و اعتبار در جامعه را محدود می کند
+
وجود فرصت های گسترده و مشوق برای گسترش مهارت های فیزیکی و تعالی در چند رشته ورزشی
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دو پیامد مداخله گر ]هم[ وجود دارند ]به وجود می آیند[:
بسیاری از سیاهان، مخصوصا مردان جوان معتقد می شوند که سرنوشت بیولوژیکی و فرهنگی آنها این است که ورزشکاران بزرگی بشوند
+
مردان جوان سیاه تحریک می شوند که از هر فرصتی برای گسترش مهارت هایی که برای دست یابی به سرنوشت شان به عنوان ورزشکار نیاز دارند بهره گیرند
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در نتیجه این فرضیه به دست می آید که:
حس ]داشتن[ سرنوشت بیولوژیکی و فرهنگی توأم با انگیزش ها و فرصت های گسترش چندین مهارت ورزشی، منجر می شود به اینکه برخی مردان سیاه، مخصوصا آنهایی که چند ویژگی خاص فیزیکی ]دیگر هم علاوه بر سیاهی پوست[ دارند، در برخی رشته های ورزشی برجسته باشند
نکته: این فرضیه به گونه نظام مند آزموده شده است و بدین معنی نیست که عوامل فیزیکی نادیده گرفته شوند. علاوه بر این، مدعی نیست که انحصارا مردان یا زنان سیاه عوامل خاص مورد نیاز برای موفقیت در ورزشهای مشخص را دارا باشند
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